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 او تنها کسی بود 
که به صراحت 

قتل امیرکبیر را در 
کتاب خود عنوان 

کرد و این در حالی 
است که ما نه‌تنها 
از او نخوانده‌ایم و 
ننوشته‌ایم بلکه 

به اندازه کافی او را 
نمی‌شناسیم

مردی بزرگ تمام شد
مـــورخ بوشـــهری معتقد اســـت میرزاجعفـــر آثار 
قابـــل توجهـــی بـــرای تاریخ این کشـــور پیاده کرد 
در حالـــی کـــه بر خـــاف مورخان هـــم عصر خود 
کمتـــر شـــناخته شـــده اســـت و کار خاصـــی برای 

معرفـــی وی صـــورت نگرفته اســـت.
ســـید قاســـم یاحســـینی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
خورموجی در زمان آشـــوب متولد شد اما روحیه 
او جســـت‌و‌جو و طلب علـــم و دانش بود، افزود: 
ایـــن روحیـــه موجب شـــد کـــه در ادامه در ســـایه 
تلاش‌های وی فارســـی‌نامه احیا شـــود. تا جایی 
که وی فارســـی‌نامه را نگاشـــت، در ســـال 1277 
در تهـــران چاپ شـــد و به ملاحظه شـــاه رســـید.

وی افـــزود: شـــاه بعـــد از دیـــدن کتـــاب بـــه میرزا 
جعفـــر مأموریـــت داد تـــا تاریخ ســـلطنت خود را 
بنویســـد و بعدها نیـــز به او لقـــب حقایق‌الاخبار 

را داد.
به‌گفتـــه ایـــن پژوهشـــگر آمارهـــای ارائـــه شـــده 
در آثـــار ایـــن نویســـنده در کتب حقایـــق الاخبار 
ناصـــری، حقایـــق المصیبـــة، نزةالاخبـــار و آیینه 
مظفـــری بـــه ســـادگی وضعیـــت اقتصـــادی و 
سیاســـی آن دوره‌های تاریخی را نشـــان می‌دهد 
و ایـــن بیانگر صداقت و شـــجاعت نویســـنده در 

طـــرح موضوعـــات جامعه اســـت.
یاحســـینی با اشـــاره به اینکه وی بـــه دلیل آزاری 
کـــه از حاکمـــان خورموجی دید، نامـــی ‌از آنها در 
کتـــب خـــود نیاورده اســـت، افزود: بـــا وجود این 
کـــه مـــورخ متولـــد خورمـــوج بـــود،  امـــروز مـــا نه 
می‌دانیـــم کـــه قبر وی کجاســـت و نـــه حتی برای 

معرفـــی‌اش کار درخـــوری انجـــام داده‌ایم.
بـــاد ســـهمگین غربت در نهایـــت در 1301 قمری 
در عراق گریبان مورخ مغضوب شـــاه را می‌گیرد 
و وی در 76 ســـالگی دار فانـــی را وداع می‌گویـــد. 
مورخـــی کـــه مـــرگ را به جـــان خرید تا بـــه مانند 
اجـــدادش یعنـــی ســـاکنان خورمـــوج، شـــهر 

خورشـــید، نـــور حقیقـــت را در تاریـــخ بتاباند.

عبدالکریـــم مشـــایخی در خصـــوص ایـــن مـــورخ بـــه 
مهمتریـــن اثر او یعنی کتـــاب »حقایق‌الاخبار ناصری« 
اشـــاره دارد و می‌گویـــد: ایـــن اثـــر کتـــاب مبارکی اســـت 
کـــه هر چند به دســـتور شـــاه بـــرای ثبت وقایـــع تاریخی 
نوشـــته می‌شـــود اما پرده از قتل امیرکبیر نیز برمی‌دارد 
و خـــط بطلانی بـــه ادعاهای کذب پیش از خود اســـت.
وی بـــا بیان اینکـــه در دوره قاجار تحولی در تاریخ نگاری 
ایران مشـــاهده می‌شـــود، متذکر شـــد: از جمله دلایل 
این تحول آشنایی ایرانیان با تمدن غرب و تاریخ‌نگاری 
متـــداول در غـــرب اســـت و عـــاوه بـــر ایـــن ســـفر مکرر 

ناصرالدیـــن شـــاه به غرب نیـــز بی‌تأثیر نبوده اســـت.
این اســـتاد دانشـــگاه با یادآوری برخی کتب تاریخی که 
به تقلید از اروپایی‌ها نوشـــته شده است، تصریح کرد: 
ناصرالدین شـــاه از این‌رو صاحبقران است که 50 سال 
حکومـــت کـــرد و در زمـــان او تحولات فکـــری و فرهنگی 

متعـــددی رخ داد که یک مـــورد تاریخ‌نگاری بود.
وی افـــزود: هـــر چند شـــاه مســـتبد و خودکامه بـــود اما 
اهل قلم و شـــعر و اهل ذوق و تاریخ بود به همین دلیل 

زمانـــی کـــه از توانمندی میـــرزا جعفر مطلع شـــد، ثبت 
تاریـــخ ســـلطنت خود را بـــه او محول کرد کـــه نتیجه آن 

همیـــن کتـــاب حقایق‌الاخبار ناصری اســـت.
مشـــایخی بـــا تأکید بـــه اینکه تمایز میرزاجعفر با ســـایر 
مورخـــان دوره ناصری، صداقت و شـــجاعت او اســـت، 
ادامـــه داد: او تنهـــا کســـی بـــود کـــه بـــه صراحـــت قتـــل 
امیرکبیـــر را در کتـــاب خـــود عنـــوان کرد و ایـــن در حالی 
اســـت که ما نه‌تنها از او نخوانده‌ایم و ننوشـــته‌ایم بلکه 

بـــه اندازه کافـــی او را نمی‌شناســـیم.
به‌گفتـــه ایـــن محقـــق ســـایر آثـــار ایـــن مـــورخ نیـــز قابل 
توجـــه اســـت اما بـــه حد کافی شـــناخته نشـــده اســـت 
به‌طوری‌که انتظار می‌رود مســـئولان در راستای معرفی 
این شـــخصیت تاریخی اقدام کرده و حداقل ســـردیس 
یـــا تندیس این تاریخ‌نـــگار را در یکی از میادین خورموج 

نصـــب کنند.
 میـــرزا محمدجعفرخان حقایق‌نگار خورموجی تا زمانی 
کـــه در خورمـــوج ســـکونت داشـــت بـــه شـــغل ضابطی 
و مباشـــری خورمـــوج کـــه از پـــدرش بـــه ارث بـــرده بود، 

مشـــغول بود.
ز  ا بعـــد  یـــخ  ر تا بـــه گفتـــه محقـــق و پژوهشـــگر 
اختلافـــات جعفرخـــان بـــا پـــدرش و عزیمت بـــه تهران، 
ناصر‌الدین‌شـــاه او را وادار بـــه نوشـــتن حقایـــق دوران 
سلطنت خویش می‌کند و او نیز این کار را انجام داده و 
کتاب حقایق‌الاخبار ناصری را می‌نویســـد که در نتیجه 

ایـــن تألیـــف بـــه حقایق‌نـــگار ملقـــب می‌شـــود.
حمیـــد زارعـــی در کتـــاب »نگاهـــی به خورمـــوج« آورده 
اســـت کـــه »نویســـنده در این کتـــاب به حـــوادث تاریخ 
ایـــران از آغـــاز ســـلطنت قاجـــار تـــا ســـال 1284 قمـــری 
پرداخته است؛ آغاز قاجاریه را به اختصار مورد بررسی 
قرار داده ولی وقایع دوران ســـلطنت ناصرالدین شـــاه را 

مفصل‌تر نوشـــته اســـت.«
وی افـــزود: پـــس از اتمـــام ایـــن کتـــاب، آن را بـــه نظـــر 
ناصر‌الدین شـــاه می‌رساند اما حقایق‌نگار مورد غضب 
ناصرالدیـــن شـــاه قرار می‌گیـــرد و علت ایـــن غضب نیز 
حقایقـــی بـــود که برخلاف ســـایر مورخـــان معاصر خود 

در مـــورد قتل امیرکبیر نوشـــته اســـت.

اطرافیان شاه با این دسیسه که 
امیرکبیر داعیه سلطنت دارد، 

ناصر‌الدین شاه را وادار به خلع او 
از مقام صدارت کردند. بعدها با 

فریب‌های مکرر دست او از تمامی 
‌قدرت‌هایی که شاه در اصلاح امور 
و نظم‌بخشی به مسائل اقتصادی 

و سیاسی داده بود، کوتاه شد. 
شاه با وجود پشیمانی و حتی 

ارسال نامه عذرخواهی و خلعت 
به صدراعظم خود، در سایه فریب 
اطرافیان، فرمان راحت کردن میرزا 

را امضا کرد.
واقعه‌ای که در حمام فین کاشان از 
آن با گشودن رگ‌های دست و پای 

امیری بزرگ یاد می‌شود. وی در 
سال 1268 به قتل رسید. به‌حساب 

ابجد گفت‌و‌گوی این عدد اینگونه 
است که یکی می‌پرسد: »کو امیر 

نظام« و دیگری پاسخ می‌دهد: 
»مردی بزرگ تمام شد.«

اما قتل امیرکبیر توسط مورخان 
مزدور پنهان شده و حتی وارونه 

نگاشته می‌شود. به گفته رئیس 
ایران‌شناسی بوشهر، تنها مورخی 
که جسورانه قلم به‌دست می‌گیرد 

و قتل صدراعظم را ثبت می‌کند، 
میرزا جعفرخان حقایق‌نگار 

خورموجی است.

ونوس بهنود
دبیر  تحریریه

vbehnood@gmail.com

قتـــل فجیـــع امیرکبیـــر اولیـــن صدراعظم ایـــران که 
خدمات او به میهن بر کســـی پوشـــیده نیست برای 
اولیـــن بار به قلم جســـورانه یک مـــورخ خورموجی، 
میـــرزا جعفرخـــان حقایق‌نگار درآمد. داســـتانی که 
غضب شـــاه و مـــرگ در غربت تاریخ‌نـــگار را رقم زد.
می‌گوینـــد دوره ناصـــری همـــراه بـــا شـــکوفایی‌های 
متعـــددی در حـــوزه هنـــری و فرهنگی بوده اســـت. 
ناصرالدین شـــاه ســـه بار به فرنگ ســـفر کرد و برای 
هـــر ســـه مرتبـــه خـــود ســـفرنامه‌ای نگاشـــت. ایـــن 
علاقه‌منـــدی به‌نـــگارش موجب شـــد تا خواســـته یا 
ناخواســـته خود باعث و بانی کشف یکی از جنایات 

مخوفـــش در تاریخ شـــود.
از زمانی که در ســـال 1227 هجری شمســـی، فردی 
بـــه نـــام میـــرزا محمدتقی‌خـــان فراهانـــی صـــدارت 
ایـــران را بـــر عهـــده گرفـــت تا 39 ســـال بعـــد به پاس 
اصلاحـــات اساســـی در حوزه‌هـــای مختلف از جمله 
اقتصادی، سیاســـی، فرهنگـــی، اجتماعی، علمی‌و 
مذهبی مخالفان متعددی داشت. دربار شاه مملو 
از کســـانی بـــود کـــه از محـــل درســـتکاری و عدالت 
محـــوری ایـــن صدراعظـــم ضربـــات مهلکـــی خورده 
بودند. فراهانی که توسعه ایران از تمامی ‌جنبه‌ها را 
هـــدف متعالی خود قرار داده بود به افراد چاپلوس، 
رشـــوه‌گیر و دزد رحـــم نمی‌کـــرد، در عین‌حـــال کـــه 
اولین کســـی بود کـــه مبارزه با شـــکنجه را عملیاتی 
کـــرد و اجازه نمی‌داد حتی مجرمی‌که جرمش ثابت 

شـــده بیش از جزایش متحمل شـــکنجه شـــود.
اقدامات او در تأســـیس دارالفنون، نحوه برخورد با 
فرســـتادگان کشـــورهای انگلیس و روسیه و تلاش 
وی بـــرای کاهـــش آشـــوب‌های داخلـــی و خارجـــی و 
اصلاحـــات اقتصـــادی با ترویج پاک دســـتی موجب 
شـــد تـــا اطرافیـــان شـــاه وی را فردی خطرنـــاک برای 
منافع خود ببیننـــد. در نتیجه قتل فجیعی برای وی 
برنامه‌ریزی شـــد. کسی که به پاس خدماتش لقب 

امیرکبیـــر را از آن خـــود کرد.

‌در باب مستندات تاریخی 
‌مورخی که از شاه دستور گرفت

و مورد غضب واقع شد

مورخی که فارسی‌نامه را احیا کرد

‌تلاش مورخان مزدور
برای پنهان کردن ماجرای قتل

کتاب حقیقت‌های دوره سلطنت به خواست شاه نگاشته می‌شود


